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نقش موزه در آموزش، به قدمت شکل گيری موزه های مدرن 
اســت، اما پس از جنگ جهانی دوم اين نقــش، به عنوان يک 
حرفه، به رســميت شناخته شد. امروزه، با گسترش مقالات در 
اين حوزه، رشته های دانشگاهی برای آموزش در موزه، دوره های 
آموزشی برای آموزگاران موزه، انجمن های آموزشی در موزه ها 
و مجلات مرتبط با اين مبحث شکل گرفته است. اين تغييرات 
بزرگ، تنها در پنجاه ســال اخير ايجاد شــده اســت، اما هنوز 
می توان نكته اي را که لورنس ويل کلمن۲ ، ۶۵ ســال پيش در 
کتابی سه جلدی دربارة موزه های آمريکا پرسيد، دوباره مطرح 

کرد:
آيا موزه ها در اصل آموزشی هستند يا فقط می توانند امور آموزشی 

را پوشش دهند که مزاحمتی برای بازديد از موزه ايجاد نمی کند؟
در قرن نوزدهم ميــلادی، موزه ها به عنوان محيط هايي برای 
آموزش شــناخته شــده بودند اما به تازگی آمــوزش در موزه 
به عنــوان عملکردی اصلی و تخصصی برای موزه در نظر گرفته 
شده است. به هر حال، آموزش همواره بخشی مهم و رو به رشد 
از نقش موزه ها بوده است. در اين مقاله، ابتدا تاريخ آموزش در 
موزه ها و ســپس، تغييرات نظری دربارة موزه ها و اجراي عملی 
آن ها بررســي مي شــود. در بخش پايانی، روابط ميان آموزش 
در موزه و تغييرات اجتماعی و مســئوليت های اجتماعی مورد 

واکاوی قرار خواهد گرفت.

 تاريخچة آموزش در موزه ها
مجموعه ای از اشيا، که حتی به خوبی دسته بندی، ساماندهی 
و نگهداری شده  باشند، لزوماً آموزشی نيستند و در بسياری از 
مجموعه های خصوصی يافت می شــوند اما به محض اينکه در 
موزه ای عمومی قرار می گيرند، ماهيتی آموزشی می يابند؛ البته 
نه لزوماً آموزشی مؤثر. ايدة ايجاد موزه های عمومی در راستای 
روح روشــنگریِ قرن هجدهم، که خواســتار برابری يادگيری 
برای همگان بود، شــکل گرفت اما در عمل، همان راه و رســم 
مجموعه داران خصوصی برای موزه های عمومی ادامه يافت و با 

اهداف و شرايط مورد نياز، همسو نشد.
تاريخ آموزش در موزه هاي اروپا را می توان به دو دوره تقسيم 
کرد: دورة اول از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، و دورة 
دوم در حين جنگ طی سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹. در دورة اول، 
به تصوير کشيدن قدرت ملی و سلطنتی، بررسی مسائل علمی 
و گاه آمــوزش، مؤلفه اصلیِ موزه ها بود. در دورة دوم، هم موزه 
و هم جنبة آموزشــی آن رشد چشــمگيری يافتند و تمرکز بر 
موضوعات ملی ـ سياسی (برای مثال، حمايت از سوسياليسم در 
شوروی و فاشيسم در آلمان) و نيز نمايش مفاهيم تازة هنري و 
علمي دو چندان شد. در ايالات متحده، موزه ها بيشتر ماهيتی 
آموزشی داشتند اما ميزان موفقيت آن ها مورد بحث است. موزه 
برای کودکان، که ماهيت آموزشی آن مشخص است، اولين بار 

آموزش در مــوزه١
مفهوم آموزش در موزه
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گيلمن که 
پيشرو موزه های 
زيبايی شناختی 
است 
در جايی اشاره 
کرده که بهتر 
است به  جای 
استخدام 
نگهبان های 
بيشتر، افرادی را 
استخدام کنيم 
كه بتوانند با 
دانش بيشتری با 
بازديد کنندگان 
صحبت کنند

در سال ۱۸۹۹ در آمريکا تأســيس شد. در اوايل قرن بيستم، 
بســياری از موزه های اين کشــور، اغلب با همــکاری مدارس 

منطقه، بخش آموزشی خود را راه اندازی کردند.
موزه های قرن نوزدهم محلی برای آموزش شناخته می شدند 
اما در عمل، آموزشــی که در موزه ها صورت می گرفت نامنظم 
بــود و از لحــاظ نظريه های آموزشــی رضايت بخــش به نظر 
نمي رســيد. آموزش در موزه، همان محدوديت هايی را داشت 
که ســاير مراکز آموزشی نيز با آن درگير بودند: کمبود پيشينة 
تاريخی و نظرية آموزشــی برای آموزش دادن گروه گسترده ای 
از مخاطبان. محدوديت هايــی که برای موزه های قرن نوزدهم، 
از جملــه محدوديــت اجازة بازديد، به هم ريختگی اشــيا و بد 
راهنمايی کردن بازديدکنندگان، مطرح می شد، دربارة مدارس 
آن دوره نيز صدق می کند. تحصيلات رسمی به گروه اندکی از 
جمعيت محدود بود و جز خواندن و نوشتن و 
رياضيات، آن هم به شيوة کلاسيک، درسي به 
دانش آموزان تدريس نمی شد. در قرن نوزدهم، 
عملکرد آموزشی موزه ها به راهنماها و مديران 
آن ها وابســته بــود و هيچ فــردی به صورت 
رســمی مســئول آموزش نبود. مطرح شدن 
آموزش به عنوان عملکردی تخصصی، پديده ای 
اســت که در قرن بيســتم و به موازات ايجاد 
نظريه های جديد دربارة رشد انسان، شناختن 
علوم اجتماعی به عنوان موضوعاتی دانشگاهی 
و شکل گيری مدارس مدرن و کنار رفتن برنامة 

درسی کلاسيک شکل گرفت.

 آموزش در موزه ها در دورة مدرن
مــوزه  در مفهــوم امــروزی، چــه به عنوان 
مؤسسه ای که اشياء نفيسِ دارای ارزش تاريخی 
يا علمــی را به نمايش می گذارد، چه به عنوان 
محيطی طبيعی که با نام موزه شــناخته شده 
اســت و چه نمايشگاهی از ايده ها، معمولاً به دسترسی عمومی 
و آموزش اشاره  دارد. طبق تعريف مؤسسة بين المللی موزه ها۳، 
«موزه، مؤسسه ای است دائمی و غيرانتفاعی در خدمت جامعه و 
رشد آن، که بازديد از آن برای عموم آزاد است. موزه، اشيائی را 
که با انسان و محيط پيرامونش مرتبط است، به  منظور مطالعه، 
آموزش و تفريح به دســت می آورد، نگهداری می کند، روی آن 
تحقيق می کند و آن  را ارائه مي دهد و به نمايش می گذارد.» در 
اين تعريف که در سال ۲۰۰۵ ارائه شده، اهميت آموزش مشهود 
اســت؛ حال آنکه در نسخة ۱۹۴۶، که اين نسخه از آن به دست 

آمده، به آموزش اشاره نشده است.

 آموزش در مقابل زيبايی شناسی و مسئوليت اجتماعی
برخی معتقد   ند كه سه هدف يا مأموريت می توان برای موزه ها 

متصور شــد: هدف (مأموريت) آموزشی، هدف زيبايی شناختی 
و هــدف اجتماعی. به گفتة جورج براون گود۴  ، «موزة کارآمد» 
موزه ای است که برای هر اثر خود برچسب معرفی داشته باشد 
که مشــخصات آن  را به خوبی نشــان دهد. او معتقد است كه 
موزه بايد مؤسســه ای از ايده ها برای آموزش به عموم باشد. در 
مقابل، بنجامين ايوز گيلمن۵ بر اولويت نقش زيبايی شــناختی 
موزه تأکيد داشــت و معتقد بود گالری ها فضای مناسبی برای 
آموزش رسمی نيستند. جان کاتن دانا۶  بر نقش اجتماعی موزه 
تأکيد داشــت. با اين حال، اين هر سه نظريه پرداز، به گونه ای به 
نقش آموزش در موزه ها اشــاره کرده اند. برای مثال، گيلمن که 
پيشرو موزه های زيبايی شناختی است و امروزه بيشتر به خاطر 
تلاش هايش در حوزة آموزش شناخته می شود، در جايی اشاره 
کرده که بهتر است به  جای استخدام نگهبان های بيشتر، افرادی 
را استخدام کنيم كه بتوانند با دانش بيشتری با بازديد کنندگان 

صحبت کنند.

 فعاليت آموزشیِ تخصصی
جنبش های مترقی، اجتماعی و سياسی در اواخر قرن نوزدهم، 
به خصوص در حوزة آموزش، در کنار تحقيقات برای رشد کودکان 
باعث توســعة فعاليت های تخصصیِ آموزشی و به  ويژه حضور 
نيروهاي متخصص در موزه ها در قرن بيستم شدند. حضور اين 
افراد در موزه ها با جنبش مترقی آموزشــی، يعنی يادگيری از 
اشيا، تأکيد بر پرسشگری، استفاده از منابع و فعاليت های محلی 
و ايجاد جذابيت در راســتای علايق و تجارب بازديدکنندگان 
همسو بود. امروزه آموزش يکی از عملکردهای اصلی موزه است 
که توسط افراد متخصص انجام می شود. نيروهاي آموزشی موزه، 
فعاليت های بسيار متنوعی را برعهده دارند. در يک تحقيق روی 
موزه های هنری، بيش از ۴۵ مسئوليت متفاوت شناسايی شده 
که نه تنها  شامل مسئوليت برگزاری کلاس ها و تورهاست بلکه 
فعاليت هايی چون برگزاری جشــنواره های جمعی، همکاری با 
دانشگاه ها و نهادهای شهری و راه اندازی کنفرانس های ويديويی 
را شــامل می شود. آموزش در موزه، حوزه ای گسترده و پرکار و 

همواره در حال تغيير و گسترش است.

 نظرية آموزشی
گسترش چشــمگير آموزش در يک قرن اخير، در بخش های 
رسمی و غيررسمی، همچنين گسترش علوم اجتماعی باعث شده 
اســت رويکردهای بســياری از لحاظ عملی و نظری در آموزش 
شــکل گيرد. به طور کلی ، نظريه های آموزشی در دو شاخه قرار 
می گيرند: نظريه های يادگيری از منفعل تا فعال را در بر می گيرند. 
به عبارت ديگر، ذهن در يک طيــف، دريافت کننده ای منفعل 
و جدا از جهان اطراف اســت و در ســوی ديگر طيف، به صورت 
فعال درگير يادگيری از جهان خارج اســت. بر اساس تحقيقاتی 
که در قرن اخير انجام شده، اکثر محققان در بارة اينکه يادگيری 
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امری فعال و تحت  تأثير تجارب پيشين فرد يادگيرنده،فرهنگ و 
محيط يادگيری است، اتفاق نظر دارند. نظريه های دانش، حول 

محور به دست آوردن حقيقت يا ساختن دانش جديدند.
 هر برنامة آموزشی، چه برای مدرسه و چه برای موزه، به نوعی 
تحت تأثير اين نظريه هاســت. امروزه مــورد توجه ترين رويکرد 
برای آموزش در موزه، ساخت گرايی۷ است. در اين رويکرد، روند 
معناسازی توسط مخاطب انجام می شود و اين مفاهيم، نه فقط 
با اشيائی که در موزه اند، بلکه با توجه به فرهنگ، تجارب پيشين 

و شرايط بازديد به فرد، منتقل می شوند.

 موزة ساخت گرا
ســاخت گرايی در حوزة آموزش برای مؤسسات فرهنگی، به 
دليل همســويی با آموزش غيررســمی، جذابيت هايي دارد اما 

اجراي آن برای آموزش در موزه با چالش هايی همراه است. 

 ارائة آثار
اگر هدف آموزشی از به نمايش گذاشتن آثار در موزه، ايجاد روند 
معناسازی توسط بازديدکننده باشد، اين موضوع تأثير بسزايی در 
ماهيت ارائة آثار خواهد داشــت. واضح است كه اگر هدف، ايجاد 
فرصتی برای بازديدکننده باشد که برداشت خود را داشته باشد، 
صدای راهنمای موزه بايد قطع شود يا تغيير کند. برخی موزه ها 
برای رويارويي با اين چالش تدابيري انديشيده اند؛ مثلاً برای اثر، 
چندين تفسير ارائه مي كنند يا اجازه می دهند مخاطب نظرش را 
اضافه کند. ارائة سؤال های چالش برانگيز به جای پاسخ نيز يکی 

ديگر از راهکارهاست.

 بازتعريف يادگيری و آموزش
يکی ديگر از نيازها برای سوق يافتن به سمت ساخت گرايی، باز 
تعريف آموزش از «رسيدن به يک محتوای از پيش تعريف شده» 
به «تجربه ای معنادار» اســت. واژة يادگيری نيز برای تجربه ای که 
در موزه صورت می گيرد، بسيار محدود است. مفهوم يادگيری بايد 
شامل لذت بردن، رضايت و ساير نتايج به دست آمده از اين تجربه 

باشد.

 ارزيابی نتايج آموزش ساخت گرايی
اگر بازديدکنندگان قرار اســت از تجربة بازديد از موزه معنايی 
شخصی بسازند، چطور می توان نتيجه را ارزيابی کرد؟ موفقيت آميز 

بودن آموزش در موزه با چه مؤلفه ای قابل ارزيابی است؟

 تغيير اجتماعی و مسئوليت  اجتماعی
آموزش در موزه با مســئوليت اجتماعی در يک راســتا قرار 
مي گيــرد: خدمت اجتماعی که موزه ها به عموم ارائه می دهند، 
آموزش است. آموزش مترقی، ابزاری برای رسيدن به يک هدف 

اجتماعی، يعنی ايجاد جامعه ای بهتر اســت. در جامعه ای که از 
شرايط فعلی رضايت دارد و هيچ تغييری را بر نمی تابد، شيوه های 
ســنتی آموزشی کافی است اما برای رسيدن به جامعه ای بهتر، 

که جامعه ای مترقی است، شکل ديگری از آموزش لازم است.
برای اجراي آموزش مترقی در مــوزه، بايد به موضوعات زير 

توجه شود:
۱. د وگانگي ها مورد ترديد قــرار گيرد؛ مانند هنرهای زيبا و 
هنرهای کاربردی، نظريه و عمل و ...؛ اســتفاده از اين ثنويت ها 
معمولاً باعث پيش داوری مي شــود و در نتيجه، يکی بر ديگری 

برتری می يابد. اين امر به نابرابری در جامعه منجر مي گردد.
۲. هدف آموزش، آموزش بيشــتر باشد؛ حل يک مسئله بايد 
به مسائل بيشتر برســد و جواب يک پرسش بايد پرسش های 

بيشتر باشد.
۳. آموزش مترقی و فراگير باشــد؛ آموزگاران در موزه، بيش از 
آنکه بازديدکنندگان را به چالش بکشــند، بايد خود را به چالش 

بکشند. 
۴. ميان فعاليت آموزشی و زندگی ارتباط برقرار شود؛ مدرسه 
بايد بخشــی از زندگی باشــد و آموزش در موزه بايد با تجربة 

زندگی افراد در خارج از فضای موزه، همسو باشد.
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توسط انتشارات Blackwell در سال ۲۰۰۶ چاپ شده است.
2.  Lawrence Vail Coleman
3. International Council of Museums
4. George Brown Goode
5. Benjamin Ives Gilman
6. John Cotton Dana
7. Constructivism

آموزشوموزه 

زيبايي شناسي كنفرانس 
ويديويي

آموزش هاي 
تخصصي

جشنوارة 
جمعي

همكاري 
مدارس برگزاري 

تور

مسئوليت 
اجتماعي

آموزش هاي 
رسمي و 
غيررسمي
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